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 مقنـی علاوه بـر آدم هـا بـا درشـکه اش اسـباب خانـه هـم بـه همه جـای شـهر 
«یـادم می آیـد از میـدان مجسـمه اسـباب عـروس و دامـاد  می بـرده اسـت؛
می بـردم بـه قلعـه شـقا کـه طرف های سـمزقند اسـت بـه پونـزده زار. مثل حالا 
هـم تجمـلات و ایـن قرتی بازی هـا نبـود. یـک جعبـه بـود کـه داخلـش چندتـا 
کاسه بشـقاب و ملاقـه بـود یـک والـور و چهارتـا زیلـو و یـک دسـت رختخـواب.

اعیـانِ اعیانـش هـم یـک کمـد اضافـه بـر این هـا داشـتند و تمـام.«
پانـزده یـا شانزده سـالش بـود کـه اولیـن اسـبش را بـه ۲۰ تومـان خریـد. مدتـی 

بعـد بـا پس انـداز سـال ها کار توانسـت درشـکه ای بخـرد بـه ۶هـزار تومـان.

مرگ اسب در تخت جمشید

وقتی سورچی کالسکه  باشی و هرروزخدا با مسافر و زائر سروکار داشته باشی 
به انـدازه موهـای سـرت دوسـت و رفیـ� و آشـنا پیـدا می کنـی. بـرای مقنی که 
چانـه گرمی دارد و خوش مشـرب اسـت و اهل حال، تعداد این رفقـا چندبرابر 
اسـت؛«یک بـار یکـی از آن هـا دعوتـم کـرد شـیراز. خـودش کالسـکه داشـت و 
عشـ� اسـب بـود. دوازده روز آنجـا بـودم. سـال ۹۷ بود. اسـب ها را بار ماشـین 
گانـه راه افتـادم و رفتـم تخـت جمشـید. مخصـوص کردنـد و خـودم هـم جدا
سـیزده به در بـود امـا روز تلخـی شـد برایـم و خاطـره اش هنـوز اذیتـم می کنـد.
اسبی داشتم که آنجا تلف شد. رفته بودم کوه رحمت، پشت تخت جمشید.
سـیزده به دری بـا همیـن دوسـت و آشـنای خودمان رفتـه بودم آنجـا. یکی از 
همـان آشـناها خیلـی طالـب اسـب مـا بـود. گفتـم مـال پسـرم اسـت و مـال مـن 
نیسـت. او هـم برگ هـای خرزهـره را کـه سـمی اسـت، داده بـود اسـب خـورده 
بـود و زبان بسـته فـوری تلـف شـد. زنـگ زدنـد کـه بیـا. رفتم دیـدم زبان بسـته 
خشـک شـده. خیلی غصه خوردم. چندسـالی بود داشـتمش. توی مشهد در 
تیزپایی اسـبی به گرد پایش نمی رسـید. پنجاه کیلومتر فقط یورقه می رفت.
بـا اسـب رفتـم و بی اسـب برگشـتم. هـر وقت اسـم تخـت جمشـید می آیـد، یاد 

آن اتفـاق می افتـم و حالـم خراب می شـود.«

یکی داستان است �ر آب چشم

آخـر سـر می پرسـم چرا یک چشـمش نیسـت و نبودنـش آیا ربطی به اسـب ها 
دارد، که دارد. مستقیم هم ربط دارد. موبه مو و لحظه به لحظه اش را یادش 
اسـت:«جانـم برایـت بگویـد کـه ۲۱ سـالم بـود. صـلات �هـر ۱۳ آبـان سـال ۶۱
پنجشنبه  روزی بود. یک اسب وحشی روسی را آورده بودند که من رام کنم.

رفیقـی داشـتم کـه گفـت یـک تُک پـا بیا این اسـب چموش را سـر عقـل بیاور و 
برو. آن قدر با این نوع حیوان سـروکار داشـته ام که یکی از کارهایم رام کردن 
اسـب سـرکش اسـت. کاری می کـردم کـه تـرس اسـب بریـزد. همراهـی اش 
می کـردم. بالاخـره بعـد از کلـی بدقلقـی رفیـ� می شـدیم و خلاصـه بعـد از چند 

روز می شـد اسـبی رام و تودل بـرو.«
«  مـن   آن روز آن هـا سـه نفـر بودنـد کـه دونفرشـان از بچه هـای درگـز بودنـد؛
سـمت راسـت اسـب ایسـتاده بودم که یکی از آن بچه ها شـلاقی به تن اسـب 
زد و ناغافـل اسـب لگـدی زد و سُـمش راسـت خوابیـد بیـن دو ابرویـم. رگ 
عنبیـه چشـمم قطـع شـد. چشـمم پـودر شـد. چندسـال گذشـت ولـی مـادرم 
راضـی نشـد چشـم مصنوعی بگـذارم. قدیمـی بود دیگـر. فکر می کـرد دکترها 

می خواهنـد چشـم حیـوان بکارنـد تـوی چشـمم.«

لا‌بـا‌خاطراتـ�‌زندگـی‌می‌کنـد.‌او‌خـودش‌را‌بازنشسـته‌کـرده‌امـا‌تفریح�‌سـرزدن‌ حسـن‌مقنـی‌حـا
‌کدامشـان‌کـه‌رد‌می‌شـود،‌چیـزی‌می‌گویـد.‌دسـتی‌بـه‌�شـت‌ ‌هـر ‌کنـار بـه‌اسـ�‌های‌کوهسـنگی‌اسـت.‌از
اسـبی‌می‌کشـد،‌یـال‌یکـی‌را‌نـوازش‌می‌کنـد،‌بـه‌صاحـ�‌اسـبی‌توصیـه‌ای‌‌می‌کنـد‌کـه‌ایـن‌اسـبت‌نفـ�‌کرده،

تـا‌دارو‌دوایـ�‌کند.
مقنـی‌آن‌قـدری‌کـه‌بـا‌اسـ�‌ها‌وقـت‌گ�رانـده‌بـا‌آدم‌ها‌نـه.‌او‌چشـم�‌را‌�ای‌اسـ�‌گ�اشـت‌اما‌عشـق�‌

را‌زمین‌نگ�اشـت.

تفر�ح مردم شده ایم

شـهر دیگـر شـلوغ شـده بـود و درشـکه چی ها اجـازه نداشـتند بیاینـد تـوی مسـیرهای ماشـین رو. کارشـان 
جدیت گذشته را نداشت و شده بود تفری� مردم. برای همین فق� شب ها می توانستند در شلو�ی زائران 

کار کننـد. حـالا امـا خیلی هایشـان دیگـر نیسـتند. گاهـی به دعـوت مهدهای کودک  و مدرسـه ها مـی رود آنجا 
و بچه هـای کوچـک حیوان ندیـده  و شـهرزده را بـا اسـب دور می دهـد و صـدای ذوق و کیفشـان تـا چنـدروز کوکـش 

می کنـد امـا مقنـی بازهـم گله مند اسـت؛ چـون دیگـر جایی نمانـده کـه کالسـکه را در آن براند.
مقنـی می گویـد دوسـالی می شـود کـه دوتـا کالسـکه را خوابانـده بـا اینکـه دلـش می خواهـد کار کند؛«مـا سـرجمع خیلی 
نیسـتیم. شـاید ده پانزده نفـر کـه همان ها چندسـر عائلـه دارند. مدیری، مسـئولی متولی ای کسـی بیاید راهـی باز کند 

برایمـان. هرکدامشـان هزارتا مشـکل دارند و هزینه ها هم کمرشـکن اسـت.»

شب ها ازمابهتران سوار اسب ها می شوند

�یـر از اینکـه سـواری گرفتن از اسـب و نشسـتن در درشـکه برای ملـت جذابیت دارد، رنـ� و هیبت و اسـتخوان بندی 
و شـکل و قیافـه اسـب ها هـم خاطر خواه هـای زیـادی دارد و می گویـد اسـب هرچـه درشـت تر مردم پسـندتر. مقنـی از 
اینجـا دیگـر بـه افسـانه ها و اسـطوره ها و باورهای مردم راه باز می کند و شـکل نابی از اسـب را برایمان ترسـیم می کند؛
«مشـهدی ها از اول بـه اسـب علاقـه داشـتند. اسـب از ن�ـر مـردم ملائکـه اسـت؛ روزی دارد. از قدیـم ایـن را می گفتنـد.
اسـب پریـزاد اسـت. شـب ها ازمابهتـران می آینـد سـوار اسـب ها می شـوند. یال هـا و زل� هـای بلنـد اسـب را می بافنـد.

اسـب سـفید طالـب زیـاد دارد. مـن خـودم به چشـم دیـده ام. صبحـش آمـدم بافتنی هـای ازمابهتران را بـاز کردم.»
می گویم واقعا به این افسـانه ها باور دارد، که تشـر می زند؛«افسـانه کجا بوده مرد حسـابی؟! عین واقعیت اسـت.»


